
و تنبيه) اشتباه نكرده ام و همواره سعي كرده ام در جاي خود و به روشي 
صحيح از آن بهره ببرم.

ــت در تشويق و تنبيه،  با توجه به ارزش  به طور خلاصه بهتر اس
عملكرد شخص، رفتار مناسب اتخاذ شود تا علاوه بر تأييد يا رد عمل 
انجام شده آثار آموزشي و پرورشي اين رفتار در شخصيت او تأثيرگذار 
ــد و بتوان از جنبة رواني،  ارزشمندي يا بي ارزشي عملكرد او را به  باش

طور مستقيم و بدون واسطه به او منتقل كرد.

سال دوم ابتدايي بودم، فكر مي كنم سال 1354 بود. به اتفاق ساير 
دوستان و هم كلاسي هاي خود در كلاس درس نشسته بوديم كه نمايندة 
كلاس سوم ابتدايي در زد و وارد كلاس ما شد. از معلم كلاسمان اجازه 
گرفت تا يكي از  دانش آموزان را همراه خود به كلاس سوم ببرد تا غلط 
املايي يكي از هم كلاسي هايش را اصلاح و تصحيح كند. معلم كلاس 
ــاره كرد و  به من كه در املا و آيين نگارش  قوي تر از ديگران بودم، اش
گفت: « تو برو» من همراه نمايندة كلاس  سوم وارد كلاس آن ها شدم. 
معلم كلاس سوم با قيافه اي خشن ، در حالي كه يك طناب بازي دولا 

شده در دست داشت،  در كنار يك دانش آموز ايستاده بود. 
ــاره اي كرد و گفت: « اين كلمه را بخوان  معلم به تخته سياه اش
ــته شده «داند» بود. دانش آموز بيچاره به  و من هم خواندم. كلمة نوش
ــتور معلم گچ را  ــته بود «داند». من طبق دس جاي كلمه  «دانه»، نوش
ــتم و كلمة «دانه» را به شكل صحيح روي تخته سياه نوشتم.  برداش
معلم پس از اين كه كلي فحش و ناسزا نثار دانش آموزكرد و با طنابي 
ــر و روي او زد،  به من گفت: «برو جلو تف  ــت داشت به س كه در دس

كن به صورتش» من يكه خوردم و مردد سرجايم خشكم زد. 
ــه جاي تعجب نبود، چون ما در دوران نظام قديم درس  البت
مي خوانديم و اين گونه اعمال خيلي هم ساده و عادي بود. اما 
براي من انجام چنين كاري غيرعادي و غيرممكن بود؛ در 
وهلة اول باورها و اعتقادهاي خانوادگي من در يك زندگي 
ــتايي و سر تا پا حجب و حيا و در  ــاده و بي آلايش روس س
مرتبة دوم جثة بزرگ دانش آموز بيچاره،  انجام چنين عمل 
شنيعي را از من مي گرفت. ناچار زير گريه زدم و از كلاس 

سوم خارج شدم و ...
ــال ها  ــت كه من آن س نكتة حائز اهميت اين اس
ــخصيت را  ــوم ارزش گذاري و تكريم ش معني و مفه
ــتم و از اين نكته كه «عمل زشت افراد بايد  نمي دانس
ــود نه شخصيت آن  ها» دركي  ــرزنش ش مؤاخذه و س
ــته و از روى فطرت بي آلايش  ــتم. ولي ناخواس نداش
دوران كودكي ام كاري پسنديده و شايسته انجام دادم 
و در جمع دانش آموزان به آن دانش آموز بي احترامي 
نكردم. همين باعث شد كه او به من احترام بگذارد 
و اين احترام امروز هم پس از گذشت چندين سال 
هنوز ادامه دارد. اين براي من نقطة شروعي شد كه 
بعدها به ويژه وقتي كه معلم شدم و مطالبي دربارة 
شيوه هاي صحيح تعريف و تمجيد و تنبيه و توبيخ 
مطالعه كردم،  همواره آن حادثه و خاطره اش، در 
ذهنم نقش مي بست و امروز به جرئت مي توانم 
بگويم در اجراي اين مقولة مهم تربيتي (تشويق 

غلط املايي
محمد رشيد 
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